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  مقدمه

  هـاي     عطـار نيـشابوري، قهرمـان و كـنش         الاوليـاي ةتـذكر ترين مؤلفّـة روايـي در         مهم
  دهـد، حـول    آنچـه در ايـن مـتن كلّيـت روايـت را تـشكيل مـي       . شخصيت قهرمان است 

ــه   ــرار دارد؛ ب ــان ق ــصيت قهرم ــور شخ ــه مح  ــ گون ــر شخ ــه اگ ــردازي را از  صيتاي ك   پ
  هاي اين مـتن حـذف كنـيم، از پيـام مـتن چيـزي بـاقي نخواهـد مانـد                  هريك از روايت  

ــود        ــد ب ــاممكن خواه ــي آن، ن ــاختار رواي ــل س ــراي تحلي ــي ب ــر تلاش ــوني . و ه   مت
ــذكراز ســنخ  ــاءةت ــدينالاولي ــده   ب ــد آم ــل پدي ــه  دلي ــردآوري مجموع ــا گ ــه ب ــد ك   اي  ان

  ز ترفنـدهاي گونـاگون روايـي، خواننـدة اثـر را بـا              گيـري ا    از روايات مختلـف و بـا بهـره        
ــذير نماينــد   ــراي وي باورپ   از . پيــام مــورد نظــر نويــسنده آشــنا ســازند و آن پيــام را ب

  هـاي روايـي و فراينـدي اسـت كـه             رو، تحليل ايـن پيـام، نيازمنـد توجـه بـه شـيوه               اين
  تـأثير قـرار      تسـازد و تح ـ     ها، مخاطب اثـر را بـا پيـام آن مواجـه مـي               روايت در آن شيوه   

ــي،    همچنــان. دهــد مــي ــه توضــيح خــواهيم داد، در ايــن ســير رواي   كــه در ادامــة مقال
  گيـري   هـاي مرجـع، بـيش از هرچيـزي در شـكل      و روايـت » شده الگوهاي تثبيت «تكرار  

يابـد كـه بـستر قابـل قبـولي را بـراي               اند و نويسنده از اين طريق، توفيق مي         پيام دخيل 
  .مخاطب فراهم سازد

   از يـك چـارچوب كلـي        الاوليـاء ةتـذكر تـوان گفـت كـه         جه به ايـن مـسئله، مـي       با تو 
  دهنـد    هاي كوتـاهي تـشكيل مـي        روايي برخوردار است كه اين چارچوب كلي را حكايت        

ــد   ــتگي دارن ــديگر پيوس ــا يك ــه ب ــت. ك ــن حكاي ــك از   اي ــود در هري ــاهِ موج ــاي كوت   ه
  و تنهـا چيـزي كـه آنهـا       هـاي بـسياري بـه يكـديگر دارنـد             ، شباهت الاولياءةتذكرفصول  

  شـان بـه احـوالات يكـي از اولياسـت؛ يـا               سـازد، توجـه     هاي مشابه متمايز مي     را از نمونه  
ــا   ــام يكــي از اولي ــل ن ــه ذي ــيءاينك ــت م ــوند  رواي ــابراين. ش ــي  ،بن ــر روايت ــساب ه    انت

ــه يــك شخــصيت، آن را مــشروع مــي    هــا در ديگــر  ســازد؛ هرچنــد كــه ايــن روايــت  ب
  اگـر  . شـوند  اند يـا بـا تغييـرات جزئـي تكـرار مـي         ها همراه   و تصرف اي دخل     موارد با پاره  

ــت  ــن حكاي ــت   اي ــث ريخ ــا از حي ــي  ه ــرار   ) morphology(شناس ــي ق ــورد بررس   م
عنـوان   بـه . روايي بررسي شـوند   ) genre(توانند همگي در يك ريخت يا گونة          گيرند، مي 
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 در كـشتي و     مثال، ماجراي شنيدن نداي هاتفي از غيب يا ماجراي گرفتـاري شخـصيت            
ياري ماهيان دريا به وي و مواردي از اين قسم كه تعداد آنها چندان اندك هم نيست، در 

  .گيرند كرّات مورد استفاده قرار مي حكايات مختلف به
  پـردازي و ترفنـد روايـي را در ادبيـات             اي از ايـن سـنخ شخـصيت         اگر بخواهيم نمونـه   

  تـوان در رمـانس     الگـوي روايـي را مـي   جهان بيابيم، بيش از هرگونة ادبي ديگـري، ايـن     
ــان موجــود در حكايــات   يافــت و همچنــان   كــه در ادامــه اشــاره خــواهيم كــرد، قهرمان

  تـوان    گونـه قهرمـان را مـي       ايـن . با اين الگوي قهرمان قرابت دارنـد       الاولياءةتذكرمختلف  
   بريهـاي كـانتر     افـسانه  تـا    شـب  هزارويـك در بسياري از آثار برجستة ادبيات جهـان، از          

ــامرونچاوســـر و  ــاچيو يافـــتدكـ ــراي  .  بوكـ ــورتروپ فـ ــر، نـ   منتقـــد ادبـــي معاصـ
)Northrop Frye( ــث شخــصيت ــه از حي ــه   ك ــه طبق ــردازي ب ــه پ ــدي گون ــاي  بن   ه

  تــوان گونــة ادبــي رمــانس را بــه دو  پــردازد، بــر ايــن اعتقــاد اســت كــه مــي ادبــي مــي
  حكايـات عاميانـه    هـا و       رمـانس سـاده كـه دربرگيرنـدة قـصه          ،نخـست : نوع تقسيم كرد  
   نامـه  داراب يـا    سـمك عيـار   تـوان بـه       هـاي آن در ادبيـات فارسـي مـي           است و از نمونـه    

  يافتـة   شـده و گـسترش     دوديگر رمانس رمانتيك اسـت كـه صـورت دگرگـون          . اشاره كرد 
حـدود   (بارلعم و جوزفـات   هاي آن در ادبيات مسيحي، داستان         نمونه. رمانس ساده است  

) 29: 1384فـراي،   (هـاي قديـسان       هاي موجود در تذكره     يتو حكا ) قرن هشتم ميلادي  
  .است

  توانــد انتقــال نــوعي معرفــت يــا      هــاي نــوع دوم مــي   غايــت و هــدف رمــانس  
  گونـــه  حيـــث، ايـــن از ايـــن. اي از باورهـــا و آداب باشـــد باورپذيرســـاختن مجموعـــه

  اي برخوردارنــد كــه حكايــات موجــود در     هــا از همــان كــاركرد تعليمــي    رمــانس
بنـدي را    اين تقسيم،نورتروپ فراي در اثر ديگرش. ي مقدس آن را مد نظر دارندها  كتاب

هـاي اختـصاصاً مـذهبي كـه بـه حيـات         رمانس ،نخست: كند    صورت ديگري مطرح مي    به
گـري و     مذهبي كه به شـواليه     هاي غير   دوديگر رمانس . قديسان و مردان خدا توجه دارند     

حـال، در هـر دو مـورد، بـر           با ايـن  ). 49: 1377فراي،  (پردازند    ماجراهاي سلحشوري مي  
شود كه اعجازآورند و بـه نـوعي نقـض قـوانين طبيعـي را                 هايي تأكيد مي    اعمال و كنش  

  .دنبال دارند به
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  پـردازي     از حيـث شخـصيت     الاوليـاء ةتـذكر هـاي     رسـد كـه حكايـت       نظر مـي   چنين به 
ــنش ــون   و ك ــورت دگرگ ــان، ص ــاي قهرم ــسترش   ه ــا گ ــده ي ــانس  ش ــة رم ــا و  يافت   ه

ــه  حكايــات داســتاني ــا زمــان نگــارش ايــن مــتن، نمون   هــاي متعــددي  اي اســت كــه ت
  هــا در خــدمت پيــامي كــاملاً    ايــن حكايــت،همچنــين. در زبــان فارســي داشــته اســت

   بــر نحــوة تكــوين شخــصيت قهرمانــان در ايــن مــتن ،در ايــن مقالــه. مــذهبي هــستند
  هرگونـه بحـث تـاريخي در       گونـة ادبـي و       تأكيد داريم و درصدد اثبات تبارشناسـي ايـن        

  گيـريم كـه    براي بررسي اين امر نيز از نظرية نورتروپ فـراي بهـره مـي      . اين باب نيستيم  
  . زمــين و ادبيــات مــسيحي پرداختــه اســت از ايــن نظرگــاه بــه بررســي ادبيــات مغــرب

  اي اســت كــه براســاس  بنــدي هــاي مهــم فــراي در ايــن زمينــه، تقــسيم يكــي از تــلاش
   ،وي بـر ايـن مبنـا   . آورد عمـل مـي   هـاي ادبـي بـه     رمـان، از گونـه  هـاي معـرّف قه    ويژگي
  كـه از ميـان     ) 18: 1382مـارتين،   (كنـد     هاي ادبي را بـه پـنج دسـته تقـسيم مـي              گونه

  يكـي رمـانس اسـت كـه در توضـيح           . سـازگار اسـت    الاوليـاء ةتـذكر آنها دو گونة ادبي با      
  هــا و  ز ديگــر انــسانآن بــر ايــن اعتقــاد اســت كــه قهرمــان رمــانس از حيــث مرتبــه، ا 

  تمـايز قهرمـان رمـانس بـا قهرمـان اسـاطيري در ايـن               . اش برتـر اسـت      محيط پيراموني 
ــسان    ــر ان ــوع از ديگ ــث ن ــاطيري از حي ــان اس ــه قهرم ــر   اســت ك ــيطش برت ــا و مح   ه

  امـا قهرمـان رمـانس      . هـا يـا قلمـرو خـدايان تعلـّق دارد            است و به قلمروي وراي انـسان      
  . شـود   اش برتر اسـت، در مقـام انـسان شـناخته مـي              ي پيراموني ها  با اينكه از ساير انسان    

ها ايـن اسـت كـه قـوانين طبيعـي بـراي وي كـارايي                وي از ساير انسان     تنها وجه مميزة  
زه           ، نمونـه  ءكرامات اوليا ). 48-47: 1377فراي،  (چنداني ندارد    هـايي از ايـن وجـه مميـ

  .هستند
  سـت كـه قهرمـان در آن از نظـر مرتبـه             گونة ديگر مورد نظر فراي، گونة تقليـدي والا        

ــر اســت  ــه از محــيط، برت ــران و ن ــاي نقــش   . از ديگ ــه ايف ــان ب ــن شــرايط، قهرم   در اي
). 48: همـان (پردازد، زيرا اقتدار اين قهرمان وراي قدرت سـاير مـردان اسـت           رهبري مي 

 از اين لحـاظ، مخاطـب     .  مورد اشاره در تذكره، چنين است      ءولايت عرفاني هريك از اوليا    
هـاي شخـصيتي      شود كه وراي قدرت وي است و اساساً مؤلفّه          متن با حكاياتي مواجه مي    

در . شود كه بر مخاطب متن، اثر تعليمي داشته باشـد           دليل روايت مي   هريك از آنها بدين   
اين اسلوب نيز قهرمان حكايت، متمايز از قهرمان اسـاطيري اسـت؛ امـا آنچـه در اينجـا                   
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هـاي رمـانس و تقليـدي والا، ادامـة همـان قهرمـان                رمـان اهميت دارد، اين است كه قه     
  .اند اساطيري

  عنـوان نمونـه، تـراژدي     روايات اساطيري و قهرمانان آن همواره در يك گونة ادبي ـ به 
  نحـوي   انـد؛ بـه   ماننـد و مـدام در حـال تغييـر چهـره و دگرديـسي       يا حماسه ـ باقي نمي 

. 1هاي ادبي مـدرن ملاحظـه كـرد         نمونهتوان حتي در      شدة آنها را مي    كه صورت دگرگون  
توان در الگوهايي يافت كه از خـصلت تكرارشـوندگي            ردپاي اين قهرمان اساطيري را مي     

  تـوان آن را در       اين خـصلت تكرارشـوندگي، همـان الگـويي اسـت كـه مـي              . 2برخوردارند
   اءالاولي ـةتـذكر رسـد كـه در مـورد قهرمانـان            نظر مي  چنين به . هاي ادبي يافت    ساير گونه 

ــين اســت  ــز چن ــان مــي . ني ــن قهرمان ــون  اي ــد صــورت دگرگ ــات  شــده توانن   اي از حكاي
ــاطيري ــه   اس ــا نمون ــان آن دوران، ب ــه مخاطب ــند ك ــور آن   اي باش ــوم و منث ــاي منظ   ه

  بينـي آن در زمانـة نگـارش مـتن،            آشنايي داشتند؛ لذا الگوي چنـين قهرمـاني و جهـان          
  توانــد   مــي،طبــان بــه مــتن تــذكرهيكــي از دلايــل اقبــال مخا. شــده بــود امــري تثبيــت

  صـورت انـسان كامـل       همين مسئله باشـد؛ زيـرا قهرمانـان اسـاطيري در ايـن مـتن، بـه                
  گونـه كـه قهرمـان اسـاطيري بـراي رسـيدن              ن  همـا . آينـد   براساس الگوي عرفاني درمـي    

  گـذارد، فـرد عـارف در الگـوي           سـر مـي      به اين مرتبه موانع و مراحل گونـاگوني را پـشت          
. شـود   يز در مراحل سير و سلوك خود با صـورت ديگـري از موانـع مواجـه مـي                  عرفاني ن 

  گونــه كــه مــتن اســاطيري يــا حكايــات اســاطيري در جهــت         همــان،همچنــين
  گيـري از   باورپذيري، نيازمند ترفندهاي روايي اسـت، مـتن تـذكره نيـز نـاگزير بـه بهـره          

  تن بـه راويـان     مـستقيم نويـسندة م ـ     اشـارات مـستقيم و غيـر      . چنين ترفندهايي اسـت   
  ، برخاســته از چنــين ضــرورتي  حكايــات مختلــف و تــلاش بــراي توجيــه ايــن روايــات 

يابـد، قهرمانـان تـذكره نيـز      گونه كه قهرمان اسـاطيري تحـول مـي     همان ،بنابراين. است
هـم قهرمـان روايـات      . شـوند   برمبناي الگوي آن قهرمانان، دچار تحـول و دگرگـوني مـي           

، براساس يك الگوي آرماني از انـسان شـكل       الاولياءةتذكرت  اساطيري و هم قهرمان روايا    
دنبـال حقـايق      در تذكره كه قهرمان در نقش يك عارف يا قـديس بـه             ،ويژه گيرند؛ به   مي

  .متعالي است
  هـاي تـذكره ترغيـب مخاطـب      با توجه به موردي كه به آن اشاره شد، مقـصود روايـت    

  يـث تـلاش بـراي يـافتن سـنديت       ح از ايـن  . است تا وي بـه ايـن قهرمـان تـشبه جويـد            
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  رسـاند، زيـرا      تاريخي اين روايات، چنـدان بـه معنـا يـا پيـام تعليمـي مـتن يـاري نمـي                    
  هاي اين متن، بيان حقايق تاريخي نيـست ـ كـه در بـسياري از مـوارد نيـز        هدف روايت

  هاي مختلفـي كـه از زنـدگي عارفـان      فاقد سنديت دقيق است ـ بلكه اين متن در روايت 
   بــه امــري بيــرون از خــودِ روايــت ارجــاع دارد كــه همــان ،ســازد  مطــرح مــيءوليــايــا ا

خـاطر خـود     در اين مـتن، روايـت صـرفاً بـه         . است... هاي ديني، عرفاني، اخلاقي و        آموزه
. كردن بـراي رسـيدن بـه چيـز ديگـري اسـت             كردن يا داستان نيست، بلكه روايت      روايت

حيـث،   از ايـن  . مـورد نظـر نويـسنده اسـت       نوعي، روايت در خدمت توجيه عظمت فرد         به
كـردن آنهـا بـه       دهـد تـا بـا متـّصل         هاي كوتاهي را در كنار هم قرار مي         نويسنده حكايت 

بـر ايـن اسـاس، هريـك از         . يكديگر، يك روايت جامع يـا منظومـة كلـّي را ايجـاد كنـد              
كنند   هاي تذكره از زواياي مختلف اقوال متعدد در باب فرد مورد نظر را مطرح مي                روايت

) ءاوليا(گيرند تا دليلي بر اثبات يا مؤيد بزرگي قهرمان          و سخنان وي در كنار هم قرار مي       
  .باشند

  هـاي    تـوان آن را بـا ديگـر تـذكره           اثـري اسـت كـه نمـي        الاوليـاء ةتـذكر از اين منظر،    
  هـايي    حـال شـاعران و بيـان نمونـه         ها بـه شـرح      بسياري از اين تذكره   . ادبي مقايسه كرد  

   همـواره سـنديت تـاريخي اهميـت دارد،     ،در ايـن آثـار  . آنهـا اختـصاص دارنـد   از اشـعار  
  زيرا هدف از نگارش آثـاري از ايـن سـنخ، حفـظ وقـايع تـاريخي و سـوانح حيـات فـرد                        

  شـرح احـوال فـرد، جـاي خـود را بـه              الاوليـاء ةتـذكر كـه در     درحـالي . مورد نظـر اسـت    
  بـا ايـن وصـف،      . انـد     ب شـده  دهد كه به وي منتس      شرح كرامات وي و كلمات قصاري مي      

  جـاي آنكـه حيـات فـردي قهرمـان اهميـت يابـد، بـر تكامـل و تحـول               در اين مـتن بـه     
  نويــسي فارســي   از الگــوي رايــج در تــذكره،شــود؛ بنــابراين شخــصيت وي تأكيــد مــي

ــي  ــت نم ــنتّ      تبعي ــه س ــب را ب ــن مخاط ــد ذه ــراي آن، نباي ــذكره ب ــوان ت ــد و عن   كن
  فارســي منحــرف ســازد، بلكــه ايــن مــتن محملــي  نويــسي در ادبيــات  معمــول تــذكره
ــه بــه ايــن نكتــه، بــه . كــردن و نقــل اقــوال مختلــف اســت بــراي روايــت جــاي  بــا توج  

  واقـع، تلقـي شـود،       عنوان نوعي روايت تاريخي يـا مـتن مـستند بـه            به الاولياءةتذكرآنكه  
  نمـايي   اقـع دنبـال و   از اين منظر، روايـات تـذكره نيـز بـه          . بايد در گونة رمانس قرار گيرد     

  كــه نويــسندة مــتن در بــسياري از مــوارد،  و حفــظ وقــايع تــاريخي نيــستند؛ همچنــان
  جـاي آنكـه بـر       منطق روايي اين مـتن نيـز بـه        . كند  منشأ و سند روايت خود را نقل نمي       
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ــر     ــد، ب ــد كن ــنديت تأكي ــن س ــشه «اي ــدهاي كلي ــراري واح ــت » اي و تك ــتوار اس   . اس
اند،    روايتي كه براي بررسي در اين مقاله انتخاب شده         اي از كل متن، چهار      عنوان نمونه  به

  . اند اي مؤيد چنين مسئله
ــتگاه هر   ــي، خاس ــق رواي ــن منط ــدارد و    در اي ــي ن ــدان اهميت ــات چن ــك از حكاي   ي

  هريـك از   . كند تا با تغييراتي آن را از روايـات مـشابه متمـايز سـازد                نويسنده تلاش نمي  
  كننـد    از اقتـدار معنـوي فـردي كـسب مـي          اين حكايات، مشروعيت و حجيـت خـود را          

  هـاي رايـج و       پردازنـد و بـا روايـت آنهـا، سـنتّ            كه بـه احـوال و شـرح كرامـات وي مـي            
  البتـه ايـن فراينـد انتقـال، بـا زبـان و             . كننـد   باورهاي متفاوت آن زمانـه را منتقـل مـي         

و از  هاي بعدي امر چندان آشنايي نيـست          گيرد كه براي سده     بيان آن روزگار صورت مي    
حيث، ميزان باورپذيري اين مخاطب در حـد و انـدازة مخاطـب زمـان نگـارش مـتن                    اين

  .نخواهد بود
  آنكـه   تـوان در داسـتان بـودا يافـت ـ البتـه بـي        اي از انتقـال ايـن سـنتّ را مـي     نمونه

  هـاي مختلـف    ايـن داسـتان در سـنتّ     . بخواهيم خاستگاه و تبـار آن را مـشخص سـازيم          
بـارلعم و  عنوان مثال، در رمـانس   به. واهد آن سنتّ، رواج يافته است   با توجه به لوازم و ش     

ــات ــسيحي جوزف ــورت م ــاهدِ ص ــستيم   ، ش ــتان ه ــن داس ــدة اي ــانس،  . ش ــن رم   در اي
  اي   شاهزاده جوزفات از سوي پدرش كـه از مـسيحيت بيـزار اسـت، در جـاي دورافتـاده                  

  د جـواهري را بـه       بـه بهانـة اينكـه باي ـ       ،بارلعم كه فـردي زاهـد اسـت       . زنداني شده است  
  دنبـال آن ديـدار، جوزفـات از         شـود و بـه      جوزفات نشان دهد، موفـق بـه ديـدار وي مـي           

  تـوان در     همـين الگـو را مـي      ). 36: 1384فـراي،   (شـود     حيث روحاني دچار تحـول مـي      
  اينكـه   بـا . انـد   حكايت ابراهيم ادهم يافت كه آن را روايتي ديگر از داستان بـودا دانـسته              

  هـايي را نـسبت       تـوان تفـاوت     زفات و هم در روايت ابـراهيم ادهـم مـي          هم در روايت جو   
  به زندگي بودا شاهد بود، اما آنچه در اين روايت اهميـت دارد، تأثيرپـذيري يـك روايـت                   
  از روايت ديگر نيست، بلكه همان الگـوي تحـول مـشتركي اسـت كـه در هـر سـة ايـن                       

  هـايي    ، بـا توسـل بـه مؤلفـه        البته اين الگـوي مـشترك تحـول       . حكايات تكرار شده است   
  هـا    گيرد كه در حكايـات مختلـف يكـسان نيـستند و هركـدام از ايـن روايـت                    صورت مي 

توانـد    ايـن اختلافـات مـي     . سـازند   هاي مختلفِ اصلي واحد، نمودار مـي        را همچون هيئت  
اي بـا   اند و هر جامعـه  اي باشد كه اين حكايات در آنها شكل گرفته    سبب بستر فرهنگي   به
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هاي مخـتص بـه آن را    پردازد كه مؤلفه اش، به روايت حكاياتي مي      به بستر فرهنگي   توجه
  .دارا باشد

تعبيـري،   هاي اساسي اين بستر فرهنگي را متون مرجع يا بـه            شايد بتوان يكي از مؤلفه    
  قابليـت  «: فـراي در ايـن زمينـه معتقـد اسـت كـه            . اساطير مركزي آن فرهنگ دانـست     

  ي داراي اســاطير  تلاي سياسـي و اجتمــاعي يـك جامعــه  ي اعــ هـا نــشانه  جـذب افــسانه 
اي   كند و اين امپرياليسم اسطوره      هاي ديگر را تصرّف مي      تدريج، حوزه  مركزي است كه به   

  » شـود   ي اشـكال داسـتاني ممكـن مـي          هـاي سـاختاري ميـان همـه         دليـل هماننـدي    به
  ).39: همان(

  هـاي بعـدي     كـه روايـت   انـد     هـاي مرجعـي     اين اساطير مركزي همان روايت يا روايـت       
  هــاي بعــدي عــلاوه بــر آنكــه از روايــت مرجــع  البتــه روايــت. انــد از آنهــا شــكل گرفتــه

  افزاينـد كـه زاييـدة زمـان و مكـان مـتن               هاي جديدي را نيـز بـه آن مـي           متأثرند، مؤلفه 
  عنوان مثال، يك روايت مختص به دورة اعراب جـاهلي يـا ايـران باسـتان،         به. بعدي است 

گيـرد كـه مقتـضاي زمانـة آن نيـز             مي شكل يا اشكال جديدي به خود مي       در دورة اسلا  
  .هست

  هـاي    بـه تحليـل و مطالعـة مـوردي روايـت     ،حال با توجه به مقـدماتي كـه ذكـر شـد          
   الاوليـاء ةتـذكر الگـوي تحـول شخـصيت در        . پـردازيم   متن مورد نظر در ايـن مقالـه مـي         

  رفاً بـه چهـار روايـت اشـاره          ص ـ ،در ايـن مقالـه    . توان بـر ايـن اسـاس توضـيح داد           را مي 
ــي ــت   م ــر رواي ــو در ديگ ــن الگ ــا اي ــيم، ام ــود اســت و    كن ــز موج ــاب ني ــن كت ــاي اي   ه
  تـوان در نمـودار زيـر خلاصـه       ايـن الگـو را مـي      . توان آن را بـه آنهـا نيـز تعمـيم داد             مي
  :كرد

  الگوي كلي: 1نمودار 

    تشرّف    امداد غيبي          سفر    لتحو         حادثه  آغاز حال 
)1,1(    )1,2(        )1,3(  )1,4(        )1,5(      )1,6(  
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. 1. 1  :آغاز حال

شـود    مهمـان وزيـر آن ديـار مـي        . رود  به روم مـي   . گوهرفروش بود 
)،

  بصريحسن . 1. 1. 1
).1346:31عطار 

)  .102: همان(پادشاه بلخ بود و عالمي زير فرمان داشت  ابراهيم ادهم. 1. 1. 2
مـادر  . آمـد  شـمار مـي   جد او گبر بود و پدرش از بزرگان بسطام بـه         ايزيدب. 1. 1. 3

  ).161: همان(فرستد  خانه مي بايزيد، او را به مكتب
بـرد و     سر مي  صوفي شيدايي بود كه پيوسته در رياضت و عبادت به         

. 584: همان(نمودبيان معرفت و توحيد مي
  حلاج. 1. 1. 4

  (

. 1. 2  :حادثه

بــرد كــه قبــر پــسر پادشــاه اســت  وزيــر دوم او را بــه جــايي مــي
انـد مـانع    اند و از اينكه نتوانـسته  و تمام بزرگان به زيارت آن آمده    

كننـد   خورند و انـدوه خـود را بـازگو مـي      مرگ او شوند تأسف مي    
  ).32: همان(

  ريحسن بص. 1. 2. 1

  

 . مـد شبي در قصر خود خفتـه بـود كـه از سـقف خانـه صـدايي آ       
 : گفـت . »ام  شـتر گـم كـرده     . آشـنايم «: گفـت » كيـست؟ «: گفت

. »جويي؟ شـتر بـر بـام چگونـه باشـد؟            شتر بر بام مي   ! اي نادان «
تو خداي را بر تخـت زريـن و در جامـة اطلـس              ! اي غافل «: گفت
: همـان (» تـر اسـت؟     شتر بر بام جـستن از آن عجيـب        . جويي  مي

102-103.(  

1. 2. 2   ابراهيم ادهم

رسـد و وقتـي        مي انَ اشكُر لي و لِوالديك    به آية   خانه   در مكتب   بايزيد. 1. 2. 3
: گويـد   آيد و به مادر مـي       شود به خانه مي     ي آن را متوجه مي    امعن

مـن در دو  . فرمايد به خدمت خويش و خـدمت تـو          حق تعالي مي  
يـا از   . خانه كدخدايي چون كنم؟ اين آيت بر جان من آمده است          

ا بخش تا همه آن او      خدا درخواه تا همه آن تو باشم، يا مرا به خد          
تو را در كار خـدا كـردم و حـق خـود بـه تـو                 «: مادر گفت . باشم

) .161:همان(»بخشيدم
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پـس  . با جمعي صوفيان به پيش جنيد شد، از وي مسائل پرسيد            حلاج. 1. 2. 4
: همـان (حسين چون از جنيد جواب مسائل نـشنيد، متغيـر شـد            

585.( 

  :تحول . 1. 3
  ).32: همان(خن در دل حسن كار كرد ذكر س  حسن بصري. 1. 3. 1
از اين سخن هيبتي در دل وي پديد آمد و آتش در دل وي پيدا                 ابراهيم ادهم. 1. 3. 2

  ).103: همان(گشت 
: همـان (بگفت، در دل او كـار كـرد         ] آيت[ي آن   اچون استاد معن    بايزيد. 1. 3. 3

161.(  
ن معرفت و توحيـد و در       پيوسته در رياضت و عبادت بود و در بيا          حلاج.1. 3. 4

) گفتن انا الحق  (زي اهل صلاح و شرع و سنّت بود كه اين سخن            
  ). 584: همان(از وي پيدا شد 

  :سفر. 1. 4
  ).32: همان(از روم بازگشت و به بصره رفت   حسن بصري. 1. 4. 1
  روي بـه مكـه     ، به نيشابور رفت و سرانجام     ،از بلخ به مرو و سپس       ابراهيم ادهم. 1. 4. 2

نقل است كه چهارده سال بايـست تـا         «). 105-104: همان(نهاد  
ي راه در نمـاز و تـضرّع بـود تـا بـه مكـّه                  همه. باديه را قطع كند   

  ).106: همان(» رسيد
گـشت و     سال در بادية شام مـي      پس بايزيد از بسطام برفت و سي        بايزيد. 1. 4. 3

  ).161: همان(كشيد  رياضت مي
اپديــد گــشت و در ايــن مــدت، بعــضي در خراســان پــنج ســال ن  حلاج. 1. 4. 4

... بود و بعضي بـه سيـستان، بـاز بـه اهـواز آمـد        و ماوراءالنهر مي  
. بـاز بـه اهـواز آمـد       . پس از آنجـا بـه بـصره آمـد         . عزم حرم كرد  
ــت ــس گف ــي «: پ ــلاد شــرك م ــه ب ــدا   ب ــه خ ــق را ب ــا خل روم ت

پــس . پـس بــه مـاوراءالنهر آمـد   . بـه هندوســتان رفـت  . »خـوانم 
-585: همـان (به چين و ماچين افتاد و خلق را بـه خـدا خوانـد               

586.( 
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  امدادهاي غيبي. 1. 5

  حسن بصري. 1. 5. 1

  

آينـد و مـن بـا ايـشان علـم             هاي آدينه پريان نزد مـن مـي         شب«
). 38: همـان (» گوينـد   كنم و ايشان آمين مـي       گويم و دعا مي     مي

ر باديـه  د. رفتـيم  جماعتي به حج مي: نقل است كه بزرگي گفت «
حـسن  . دلو و رسـن نديـديم     . به سر چاهي رسيديم   . تشنه شديم 

ما . پس در نماز شد   . چون من در نماز روم، شما آب خوريد       : گفت
: همـان (» بـازخورديم . آب بر سر چاه آمده بـود      . به سر آب شديم   

38.(  
  )40 و38:همان:ك.همچنين ر(

دوم بـار همـين     .  او ناشـنيده كـرد     .»بيدار باش «: آوازي شنيد كه  
كـرد و ناشـنيده       سيوم بار خويشتن را از آنجا دور مـي        . آواز شنيد 

بيـدار گـرد؛ پـيش از آنكـه         «: بار چهارم آوازي شنيد كه    . كرد  مي
چون اين خطاب بشنيد، به يك بار از دست برفت          . »بيدارت كنند 

  ).104-103: همان(

  ابراهيم ادهم. 1. 5. 2

  )127-125 و 105: همان: ك.همچنين ر(
اي در دهـان نهـادمي كـه در     چون لقمه «از مادر او نقل كنند كه         بايزيد بسطامي. 1. 5 .3

تپيــدي، تــا آن لقمــه دفــع  وي شــبهتي بــودي، او در شــكم مــي
  ).161: همان(» كردمي

ــر شــتر نهــاده   ــاري كــه ب ــه او اعتــراض كــرد كــه ب اي  كــسي ب
مــرد، بردارنــدة بــار شــتر  اي جــوان«: بايزيــد گفــت. زيــاد اســت

ــست ــست؟    .ني ــتر ه ــشت ش ــر پ ــار ب ــيچ ب ــه ه ــن ك ــه ك »  نگ
ــود    ــتر ب ــالاي ش ــك وجــب ب ــه ي ــرد، ب ــه ك ــان. (چــون نگ : هم

163.(  
ــين ر( ــان: ك.همچنــ   و182 و 177 و 175 و 168-166: همــ

190(  
او را حلاج از آن گفتند كه يك بـار بـه انبـاري پنبـه برگذشـت،                  

 خلق متحير شدند    اشارتي كرد، در حال دانه از پنبه بيرون آمد و         
  ). 586: همان(
   )593 و 587: همان: ك.همچنين ر(

  حلاج. 1. 5. 4
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  :تشرفّ. 1. 6

  حسن بصري. 1. 6. 1

  

سياهي را ديد كـه بـا زنـي نشـسته           . گذشت  روزي كنار دجله مي   
در خاطرش گذشت كه آيا او از من بهتر         . نوشد  است و چيزي مي   

ن اي كه هفت مرد در آ       است يا من از او؟ در همين هنگام كشتي        
پـس  . آن سياه پنج نفر را از مرگ نجات داد        . بود، در هم شكست   

مـن پـنج    . برخيز اگر از من بهتري    «: روي به حسين كرد و گفت     
! تن را خلاص دادم، تو اين دو تن را خلاص ده اي امام مسلمانان             

 خواستم تـا تـو را     . استدر اين قرابه آب است و اين زن مادر من           
اكنـون  . بيني يا به چشم باطن      يامتحان كنم كه به چشم ظاهر م      

حـسن در پـاي او   . »معلوم شد كه كوري و به چشم ظاهر ديـدي    
پـس  . افتاد و عذر خواست و دانست كه آن گماشـتة حـق اسـت             

كه ايشان را از دريـا خـلاص دادي، مـرا از            چنان! اي سياه «: گفت
تـا  . »چـشمت روشـن بـاد     «: سياه گفت . »درياي پندار خلاص ده   

از آن البتـه خـود را از كـس بهتـر ندانـستي              چنان شد كـه بعـد       
  ).41: همان(

: همـان (دهـد     پس از واقعات گوناگوني كه براي ابراهيم روي مـي           ابراهيم ادهم. 1. 6. 2
... تعـالي خواسـت كـه كـار تمـام كنـد؟        چون حق «،  )103-104

االله مشاهده نمـود و يقـين       ي رجال   ملكوت بر او برگشادند و واقعه     
  ).104 :همان(» حاصل كرد

كشيدن پرداخته است و نفس خـود        گويد كه به رياضت    بايزيد مي   بايزيد. 1. 6. 3
 پس از دوازده سـال      ،را با مجاهدت تربيت نموده است و سرانجام       

چهـار  . ي خلايق را مرده ديدم      نگه كردم، همه  . اسلام تازه آوردم  «
ي همــه بازگــشتم و  تكبيــري در كــار ايــشان كــردم و از جنــازه

  ).165: همان(» مدد حق به حق رسيدم خلق، بهزحمت  بي
سوي  كند و مردم را به حلاج چندين سال در اقصاي عالم سفر مي         حلاج. 1. 6. 4

بعد از آن عزم مكه كرد و دو سال در حـرم            «. كند  خدا دعوت مي  
چون باز آمد، احوالش متغيـر شـد و آن حالـت بـه              . مجاور گشت 

خواند و كـس بـر        ي مي رنگي دگر مبدل گشت كه خلق را به معن        
  ). 586: همان(» آن وقوف نيافت



 135  محمدرضا حاج آقابابايي، امير نصري/  الاولياء ةتذكرتكوين شخصيت قهرمان در چهار روايت از 

 

  كنـيم كـه در تمـامي ايـن چهـار          هـاي مختلـف فـوق، ملاحظـه مـي           با توجه به بخش   
ــان وجــود دارد   ــراي تكــوين شخــصيت قهرم ــت ب ــت، يــك الگــوي ثاب ــين . رواي   همچن

  ايـن  . انـد   كـار رفتـه    هـا در مـوارد ديگـر براسـاس همـين الگـو بـه                بسياري از اين روايت   
ــذيري را مــي ــرار داد كــه آن را    خــصلت تكرارپ ــورد بررســي ق ــو متنــي م ــوان در پرت   ت

  شـود كـه در ادوار        مـتن مرجـع بـه متنـي گفتـه مـي           . كنيم  گذاري مي   نام» متن مرجع «
  يابـد    هـا نمـود مـي       ايـن بازتـاب در سـاير حيطـه        . يابـد   بعدي در ساير متون بازتاب مـي      

  بنـابراين، در هـر دورانـي    . جـع اسـت  هـاي مـتن مر   كـه يكـي از آنهـا توجـه بـه روايـت      
  هـاي بعـدي بـا آنهـا          هـاي مرجـع وجـود دارنـد كـه سـاير روايـت               اي از روايـت     مجموعه

ــستند  ــرتبط ه ــي، در    . م ــات فارس ــلامي و در ادبي ــگ اس ــه، در فرهن ــوان نمون ــه عن   ب
  در ادبيـات اروپـايي     .  اشـاره كـرد    قـرآن تـوان بـه قـصص         هاي مرجع مي    صدر اين روايت  

ــودي ( ــنتّ يه ــسيحي -س ــت   ) م ــوردار اس ــاهي برخ ــين جايگ ــدس از چن ــاب مق   . 3كت
  بر اين اساس، يكي از لـوازم تأثيرپـذيري از مـتن مرجـع ايـن اسـت كـه الگـوي تحـول                  
  موجــود در ايــن آثــار بــه نــوعي برگرفتــه از آن باشــد، يــا ايــن آثــار از همــان امكانــاتي 

  تــوان آن را  پــردازي، فــضاسازي و روايتگــري بهــره ببرنــد كــه مــي در عرصــة شخــصيت
ــد  ــع ديـ ــات مرجـ ــن. در روايـ ــصيت در    از ايـ ــول شخـ ــي تحـ ــراي بررسـ ــث، بـ   حيـ

     و متـون پيرامـوني     قـرآن  ناگزيريم به روايـت مرجـع آن، يعنـي           ءالاوليا  ةتذكرهاي    روايت
ــه بررســي ايــن قــرآن در  آن اشــاره كنــيم و براســاس معيارهــاي تحــول شخــصيت    ، ب

  گيـري از همـان ريخـت         د كـه همـواره بهـره      البتـه بايـد اشـاره كـر       . هـا بپـردازيم     روايت
  هـاي روايـت مرجـع        داستاني متنِ مرجع ضرورت ندارد، بلكـه اقتبـاس از برخـي مؤلفـه             

  عنــوان مثــال، در بــسياري  اي از ايــن تأثيرپــذيري دانــست؛ بــه تــوان گونــه را نيــز مــي
   گيـرد   تحـول قهرمـان بـا نـداي غيبـي و الهـام صـورت مـي                 الاوليـاء   ةتذكرهاي    از روايت 

  هـاي مختلـف آن مـتن          و هـم در داسـتان      قـرآن كه همين مسئله هم در زبـان و بيـان           
هــايي از ســنخ  بنــابراين، يكــي از مــواردي كــه در بررســي روايــت. مقــدس وجــود دارد

هاي  گيري از مؤلفه هاي مرجع و بهره رسد، توجه به روايت نظر مي ضروري به الاولياء ةتذكر
  .آنهاست
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  :2نمودار 

   مقدس كتاب  . 2. 1
  )اساطير(الگوهاي اوليه   . 2. 2
  )هاي عاميانه روايت(هاي رايج  روايت  . 2. 3
  ...هنجارهاي اخلاقي، آييني، قومي و   . 2. 4

بـراي اثبـات    . انـد   بنـدي شـده     ترتيب اهميـت طبقـه     هاي مرجع به    ، روايت 2در نمودار   
 اشـاره كـرد كـه    3ودار توان بـه نم ـ     ، مي قرآناز الگوهاي روايي     الاولياء  ةتذكرتأثيرپذيري  

هاي قرآني شكل گرفته،      آمده و يا متوني كه براساس قصه       قرآنهايي كه در      براساس قصه 
  :تنظيم شده است

  هاي قرآن داستان: 3نمودار 
 :حادثه

داســــتان حــــضرت . 1
  )ع(موسي 

آنگاه كسي كـه از      بيند؛  حضرت موسي دو مرد را در حال نزاع مي        
 از او يـاري     ،از دشـمنانش بـود    پيروانش بود، در برابر كـسي كـه         

موسـي تكـان   . [پس موسي مشتي به او زد و او را كشت       . خواست
كننـدة   گفت اين كار شيطان بود كه او دشـمن و گمـراه           ] خورد و 

  ).15: قصص(آشكار است 
كـرد و جوانـاني كـه بـه او خـدمت             دقيانوس دعوي خـدايي مـي       داستان اصحاب كهف. 2

مختلف مشاهده كردند و بـه خـود   نمودند، ضعف او را در امور    مي
-214: 1375؛ سـورآبادي،    344-343: 1384نيشابوري،  (آمدند  

215.(  
داســــتان حــــضرت . 3

  )ع(يوسف 
پدر جـان، مـن در خـواب       «: چنين بود كه يوسف به پدرش گفت      

يازده ستاره ديدم و خورشيد و ماه را ديدم كه آنها به من سـجده      
  ).4: يوسف(» كنند مي
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  :سفر

ــد      ــتابان آم ــهر، ش ــة ش ــرين نقط ــردي از دورت ــت ] و[و م  گف
اند كـه تـو را        ات همرأي شده    بزرگان درباره ] بدان كه [اي موسي   

  .بيرون برو كه من از خيرخواهان توام] از اين شهر. [بكشند

ان حــــضرت داســــت. 1
  )ع(موسي 

 ] و[از آنجــا ترســان و نگــران بيــرون شــد     ] موســي[آنگــاه 
  ).21-20: قصص(ار نجات بده گفت پروردگارا مرا از قوم ستمك

) ع(رود و بـا دختـر شـعيب            حضرت موسي به مدين مـي      ،سپس
ــي ــي    ازدواج م ــاني م ــه چوپ ــالي را ب ــد س ــد و چن ــد و  كن  گذران

  ).27-23: 1384نيشابوري، (شود  سوي مصر روان مي  به،سپس
؛ 345: همـان (گريزنـد     جوانان براي حفظ ايمان خود از شهر مـي        

  ).215: 1375ورآبادي، س
  داستان اصحاب كهف. 2

رو   اي روبـه    مرحلـه با يـك سـفر دو     ) ع(ستان حضرت يوسف    در دا 
در مرحلة اول سفر، بـرادران يوسـف او را از پـدر جـدا               . شويم  مي
برند و در     وگذار، او را با خود به صحرا مي        بهانة گشت  كنند و به    مي

  ).15-12: يوسف(افكنند  چاه مي

داســــتان حــــضرت . 3
  )ع(يوسف 

آورنـد و     را از چاه درمي   ) ع(ة دوم سفر، كاروانيان يوسف      در مرحل 
)  .20-19:يوسف(برندبا خود به مصر مي

  :امداد غيبي

شدن عصاي موسي به مار و نيز پديدآمـدن نـوري سـپيد در               بدل
كف دست موسي، از جمله امدادهاي غيبي است كه خداوند براي           

  : استنمايان ساخته ) ع(موسي 

داســــتان حــــضرت . 1
  )ع(موسي 

   و اي موسي آن در دستت چيست؟ -
كنم و با آن بـراي         گفت اين عصاي من است كه بر آن تكيه مي          -

 . هاي ديگر نيز به آن دارم تكانم و حاجت گوسفندانم برگ فرو مي
  .  فرمود اي موسي آن را به زمين بينداز-
وجوش داشـت      آن را انداخت و ناگهان به هيئت ماري كه جنب          -

  . درآمد
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ــستينش    -   ــت نخ ــه هيئ ــرس، آن را ب ــر و مت ــود آن را بگي  فرم
  . آوريم درمي

 و دستت را در بغلت كن تا سپيد و درخشان بدون هيچ بيماري -
  . بيرون آيد كه اين نيز معجزة ديگري است) پيسي(
  ).23-17: طه( تا بعضي از آيات سترگ خود را به تو بنمايانيم -

حـق  «روي به كوه نهاد،     براي يافتن آتش    ) ع(هنگامي كه موسي    
» تعالي مر زمين را به زير پاي موسي بنوشت تا زود به كوه رسيد             

  ). 159: 1384نيشابوري، (
در قصه آمده است كه حق تعالي دو گرگ را فرستاد تا بيامدنـد         «

و گوسفندانش را نگـاه داشـتند تـا هـشت مـاه گوسـفندانش بـه            
هــل و كردنــد و شــيري برگماشــته بــود تــا ا ســلامت چــرا همــي
داشت و ميشي را برگماشته بود تا فرزندانش  فرزندانش را نگاه مي

ي آب سرد پديد آمـد و نيـز           داد و در آن معدن چشمه       را شير مي  
درخت خرما و درخت انجير و درخت زيتون و گويند زن موسـي             

: همـان (» هر روز نان خواره و مرغ بريان يافتي بر بـالين خـويش            
165.(  

يـك از    آنگاه از خواب بيدارشان ساختيم تا معلوم بداريم كه كدام           داستان اصحاب كهف. 2
شـمارد    شان را بهتـر مـي     ] و خواب [دو گروه حساب مدت درنگ      

  ).12-11: كهف(
داســــتان حــــضرت . 3

  )ع(يوسف 
خـداي تعـالي   «هنگامي كه برادران يوسف او را به چـاه افكندنـد         

، جبريـل   جبرئيل را بفرستاد و پيش از آنكه يوسف بين چاه رسد          
آنجا رسيد و او را بگرفت تا هيچ ضرري به وي نرسـيد و سـنگي                 

اد تـا بـر سـر آب آمـد و           خداي تعالي فرمان د   . بود زير آب بزرگ   
؛ ســورآبادي، 88: 1384نيــشابوري، (» جــا نشــستيوســف بــر آن

1375 :144.(  
هنگامي كه زليخا به يوسف تهمت زد، كودكي كه در مهد بود به             

ت يا عزيز اگر خـواهي كـه گناهكـار را           كودك گف «. سخن درآمد 
اگر از پـيش دريـده اسـت، يوسـف          . بداني، در پيراهن يوسف نگر    

» زن اسـت  زن است و اگر از پس دريـده اسـت، زليخـا دروغ             دروغ
 ).158: 1375؛ سورآبادي، 1384:100نيشابوري،(
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جبريل بيامد و او را علم خواب       «هنگامي كه يوسف در زندان بود         
ــد دبعــض. آموخــت ــد  ي گوين ــد و بعــضي گوين ر دهــن وي دمي

س تعالي خود الهام داده است، و تا در زندان بود آن علم را در           ايزد
حكـم كـرد بـه      گاه حـق تعـالي      آن. كرد تا هفت سال تمام شد       مي

: 1375؛ سـورآبادي،    109-108: 1384نيشابوري،  (» رستگاري او 
163.(  

  :تشرفّ

داســــتان حــــضرت . 1  ن موسي به تو رسيده است؟ و آيا داستا-
اش گفـت      چنين بود كـه از راه دور آتـشي ديـد و بـه خـانواده                -  )ع(موسي 

ام، باشد كه اخگري از آن بـراي شـما            بايستيد كه من آتشي ديده    
  . بياورم، يا در پرتو آن آتش راه را بازيابم

  . داده شد كه اي موسي  و چون به نزديك آن رسيد، ندا در-
هايـت را بـه احتـرام از پـا            ستم، كفـش   همانا من پروردگار تو ه     -

  .بيرون كن و بدان كه تو در وادي مقدس طوي هستي
شـود گـوش دل       ام، پس به آنچه وحـي مـي          و من تو را برگزيده     -

  .بسپار
 همانا من خداوندم كه جز من خدايي نيست، پس مرا بپرست و -

؛ نيشابوري، 32-29: ؛ قصص14-9: طه(نماز را به ياد من برپا دار 
1384 :159-160.(  

آيـد و متوجـه       يكي از ايشان براي تهيـة غـذا از غـار بيـرون مـي              
وقتي . شود كه مدت زمان زيادي از دوران ايشان گذشته است           مي

اي بـراي ديـدن آن        شود، بـا عـده      پادشاه زمان از موضوع آگاه مي     
  .شود جوانان راهي مي

  داستان اصحاب كهف. 2

گويد كه شما بمانيد تا من بـه       آن جوان به پادشاه و ياران وي مي       
هنگامي كه آن جوانان از اتفاقي كـه افتـاده          . ياران خود خبر دهم   

شوند و به لطفي كه خداوند در حق ايـشان نمـوده              است آگاه مي  
شـوند   لطـف مـي   برند، از خداوند خواهـان تـداوم آن   است پي مي 

  ).348-347: 1384نيشابوري، (
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وي نيست، كه ما را اين جا       ايشان گفتند كه ما را بيرون شدن ر       «
. سخت خوش است و نخواهيم كه ما را كسي از مخلوقـان ببينـد             

ما . گاه جمله دعا كردند و گفتند اي بار خدايا، خداوند ما تويي             آن
را از مخلوقان و شرّ ايشان نگـه دار كـه مـا جـز تـو، چيـز ديگـر                     

چون اين دعا كردند، خداي تعالي خواب بريشان افكنـد        . نخواهيم
: 1375؛ سـورآبادي،    348: همـان (» چنان شدند كه اول بودنـد     و  

218.(  
داســــتان حــــضرت . 3

  )ع(يوسف 
سان يوسف را در آن سرزمين تمكين بخشيديم كه در آن             و بدين 

هر كه او را خـواهيم رحمـت خـويش    . هرجا كه خواهد قرار گيرد  
: يوسـف (بر او ارزاني داريم و پـاداش نيكوكـاران را فـرو نگـذاريم            

56.(  
اي   اي از فرمانروايي بخشيدي و به من بهـره          پروردگارا به من بهره   

ها و زمين، تـو در        اي پديدآورندة آسمان  . از تعبير خواب آموختي   
دنيا و آخرت سرور مني، مرا مسلمان بميران و به نيكان بازرسان            

  ).101: يوسف(
و علـم   ] نبـوت [و چون به كمال بلـوغش رسـيد، بـه او حكمـت              

  ).22: يوسف(دهيم  سان نيكوكاران را جزا مي ينبخشيديم، و بد

  نتيجه

  تـأثير الگوهـاي كلـي قرآنـي پديـد           گونه كه ملاحظه شد، روايـات تـذكره تحـت           همان
  هـايي يـادآور      گيـري چنـين داسـتان       انـد و همـين مـسئله نقـش آنهـا را در شـكل                آمده
  كنــد  اش همــان ســيري را طــي مــي شــود؛ يعنــي فــرد عــارف در روايــت زنــدگي  مــي

  البتــه بايــد توجــه . انــد  طــي كــردهقــرآنهــاي  هــاي موجــود در داســتان كــه شخــصيت
  تـوان    شـوند و مـي      هـاي مرجـع، تنهـا بـه مـتن مقـدس منحـصر نمـي                 داشت كه روايت  

  تواننــد طيــف وســيعي را ـ   مــوارد ديگــري را بــراي آنهــا برشــمرد كــه ايــن مــوارد مــي
  ختلــف قــومي و آيينــي ـ   هــاي رايــج تــا الگوهــاي اســاطيري و هنجارهــاي م از روايــت

  عنـوان مثـال، خـوارق عـادات قهرمـان، همـواره در مـشهورات و روايـات                   دربرگيرند؛ بـه  
  عاميانه وجود داشته است؛ خـواه ايـن قهرمـان، پهلـواني نيرومنـد باشـد و خـواه فـردي                     

  اين امـر حتـّي در الگوهـاي اوليـه يـا ذهنيـت اسـاطيري مـا نيـز وجـود داشـته                        . عارف
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  توانـست بـر آن تأكيـد كنـد، زيـرا ايـن مـسئله براسـاس                    متن تذكره مي   است؛ بنابراين، 
  ايـن ثبـات، گـاه تـا        . شـده درآمـده بـود      صـورت امـري تثبيـت      هاي مرجع بـه     اين روايت 

  كـم بـه      شـوند و كـم      ها از مرتبة افسانه يا حكايـت خـارج مـي            حدي است كه اين روايت    
  خـورداري آنهـا از حجيتـي مقتدرانـه     يابند كه نتيجة ايـن امـر، بر   مرتبة تاريخ، تعالي مي  

  كتـاب مقدسـي    ... علاوه بر كتاب مقدس، هـر ملتّـي در تـاريخ خـود              «تعبيري،   است؛ به 
  اين متون مقـدس ملـي، همـان مـواردي اسـت كـه در كنـار              ). 34: 1384فراي،  (» دارد

  حيـث كـه تـذكره از تمـامي آنهـا بـه          ذكر شـده اسـت و از آن        2كتاب مقدس از نمودار     
  تـوان    اسـت، بهـره بـرده اسـت، مـي         ) قـرآن ( كـه همـان كتـاب مقـدس          1مام مورد   انض

  ايـن اقتـدار تـا آنجـا پـيش          . عنوان متنـي موثـق و مـشروع توجيـه كـرد            اقتدار آن را به   
هاي فاقد سند آن نيز همچون متني تاريخي مـورد اسـتناد قـرار                رود كه حتي روايت     مي
  .گيرد مي

  گونـه كـه در ابتـداي مقالـه           همـان . مـري اسـت   شيوة روايي تذكره نيز مؤيـد چنـين ا        
  هـاي مـرتبط    اي از حكايـت   دهـد كـه زنجيـره       اشاره شد، شيوة روايي تـذكره نـشان مـي         

  هـا بـا الگـوي روايـي متـون             حكايـت   با يكديگر وجـود دارد كـه هـر انـدازه موضـوع آن             
  مرجع سازگارتر باشد، براي مخاطب نيـز باورپـذيرتر خواهـد بـود؛ زيـرا ذهـن مخاطـب                   

  البتـه ممكـن    . هـا آمـادگي دارد      گونـه حكايـت     با مطالعة متون مرجع، براي پذيرش ايـن       
ــزان      ــا مي ــند ي ــذير نباش ــروزي باورپ ــراي مخاطــب ام ــات ب ــن رواي ــضي از اي   اســت بع

  اين مسئله بـه فاصـلة زمـاني نگـارش مـتن از روزگـار               . باورپذيري كمتري داشته باشند   
  ار نگــارش مــتن، از ســوي تجربــة فرهنگــي  در روزگــ گــردد؛ زيــرا آن روايــات مــا بــازمي

  گرفتنـد و افـق فهـم خواننـدگان بـا پديدآورنـدگان ايـن                 جامعه مورد پذيرش قـرار مـي      
  گـواه ايـن امـر، اسـتناد و توجـه مكـرر بـه آن روايـات،                  . حكايات نزديكي فراواني داشت   

  هــاي چنــين  رو، در بررســي روايــت از ايــن. عنــوان حــوادثي واقعــي و تــاريخي اســت بــه
ــرار داد،    متــوني همــواره نمــي ــوان آنهــا را از دريچــة نگــاه امــروزي مــورد بررســي ق   ت

  تواننــد مــا را بــا تجربــة فرهنگــي موجــود در آن دوران آشــنا  هــا مــي بلكــه ايــن روايــت
  بـا  . يابـد   حجيت تاريخي اين متـون نيـز در آن زمـان و مكـان خـاص معنـا مـي                   . سازند

  متنـي بـه قهرمـان، در آن بافـت اهميـت            توجه به اين مطالـب، نگـرش آرمـاني چنـين            
  سـازي وجـود داشـته        اي بـراي آرمـاني     دليل كه در آن بافـت، قواعـد ويـژه          يابد؛ بدين   مي
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  :1382مـارتين،   (تـوان چنـين قواعـدي را يافـت            است كه اكنون در نگرش معاصر نمـي       
  هـاي تـذكره، بـراي مخاطـب امـروزين            پس طبيعي اسـت كـه بـسياري از روايـت          ). 20

  اتفاقـاً آنچـه    . گرا، مورد نكـوهش قـرار گيـرد         دليل فقدان نگرش واقع    ير نباشد و به   باورپذ
  نمايانـه و      اهميـت دارد، آن رويكـرد واقـع        ءالاوليـا  ةتـذكر در قرائت امـروزين مـا از مـتن          

  اي اسـت كـه ايـن اثـر را            تاريخي نيست، بلكه كوشـش در جهـت كـشف منطـق روايـي             
  تـوان    بخـشي از ايـن امـر را مـي         . دل ساخته است  به متني برخوردار از حجيت تاريخي ب      

  هـاي تـذكره      گيـري روايـت     بهـره . در فرايند تحـول و تثبيـت شخـصيت قهرمـان يافـت            
  بـراين، ترفنـدهاي روايـي       عـلاوه . گذارنـد   هاي مرجع نيز بر اين امـر صـحه مـي            از روايت 
  نهـيم؛    اي است كه از متني ادبي به زنـدگي موجـود در آن مـتن گـام مـي                    گونه تذكره به 

  فـراي چنـين فراينـدي      . ، ظاهري است براي معنايي باطني     الاولياء  ةتذكريعني متن ادبي    
  بــار معنــايي بــيش از آن اســت كــه «نهــد كــه در آن  نــام مــي» گــسترش نمــادين«را 
شـود كـه در       هاي آشنايي برگرفته مـي      خورد، بيشتر از طنين قواعد و ضابطه        چشم مي  به

» ، درست مانند صـدفي كـه آواي دريـا را دربرگرفتـه اسـت              اند  ي ادبي ايجاد شده     تجربه
تكوين شخصيت قهرمان در تذكره نيز بر ايـن اسـاس اسـت و ايـن                ). 84: 1384فراي،  (

 و الگوهاي رايج در روزگار آفرينش متن است         قرآنهاي    تأثير الگوي داستان   فرايند، تحت 
  .بخشد نوعي آنها را بازتاب مي و به

  ها نوشت پي

   هـومر  اديـسة ن نمونـه، رمـان اولـيسِ جيمـز جـويس، صـورتي از حماسـة              عنـوا   به. 1
  .است
هاي بارز اساطير، همين      براساس نظرية ميرچا الياده در باب اسطوره، يكي از ويژگي         . 2

دليل، اسـاطير حتـي در دوران متـأخر و ادبيـات و             آنهاست؛ بدين » تكرارپذيري«خصلت  
  ).100: 1388سگال، (هنر مدرن نيز بازتاب دارند 

بـه تـأثير كتـاب مقـدس بـر ادبيـات            ) 1379 (رمـز كـل   نورتروپ فـراي در كتـاب       . 3
تـرين عوامـل    هاي كتاب مقـدس را يكـي از مهـم    نوعي، روايت پردازد و به زمين مي   مغرب

  .داند تاثيرگذار بر اين سنت ادبي مي
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